
به نام خدا

ای مهربان
چه بسیار گـــرفتاری‌ها که قلب‌ها در آن ناتوان ...
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گذارده ... 
وتو مرا کفایت کردی ...

امام رضا )علیه‌السلام(
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با سپاس صمیمانه از حامیان مالی انتشار این شماره همدم شرکت‌های: 
مجتمع چاپ نشر قدس، لیتوگرافی دیجیتال گویا اسکنر، شیرینی خانگی 
فرشته، شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان وتمامی دوستانی که در آماده 

سازی ، چاپ و ارسال مجله همراه‌مان بودند. 
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قدیم  ِ مردم 
مردم قدیم که سحرخیزتر بودند حتما به یاد دارند که 
صبح  داشت.  لذتی  چه  خورشید  طلوع  به  کردن  نگاه 
داد و روز با زندگی شروع می‌شد.  بوی نان سنگک می‌
گرفتند،  می‌ قرار  مسیرت  در  که  آنهایی  ی  همه‌ به 
لبخند می‌زدی. برای زندگی، زندگی می‌کردی و این 
می‌شد.  پیدا  خیلی‌ها  سفره‌ی  سر  که  بود  مقدسی  نان 
در  را سبد سبد  برکت  و  زد  را می‌ اول  مهربانی حرف 
این  اما  کرد.  می‌ تقسیم  خانه‌ها  و  کوچه‌ها  خیابان‌ها، 
همیشه  که  است  شتاب‌زده  آن‌قدر  زندگی‌ها  روزها 
گذر  سرعت  با  و  شود  سبز  چراغی  جایی  تا  منتظری 
کنی. حال دوستانت را در محیط‌های مجازی می‌پرسی 
اما  ای.  ندیده‌ نزدیک  از  را  لبخندشان  هاست  مدت‌ و 
کنیم  تقسیمش  شما  با  داریم  دوست  که  خوشی  خبر 
به  مثل خورشید، گرم  مهربانی  هم  هنوز  است که  این 
شاهدیم.  موسسه  این  در  ما  را  این  و  تابد  می‌ زندگی 
دوستانی  مردم،  مشغله‌های  وسط  گاهی  گاه  هم  هنوز 
می‌آیند  دخترها  دیدن  به  سرزده  که  شوند  می‌ پیدا 
سبد  سبد  و  می‌آورند  برکت  بغل  یک  خودشان  با  و 
با  دیدارها  اینجا  می‌گیرند.  هدیه  شادی  و  آرامش 
نیکوکاری  بازارچه‌ی  افتند.  می‌ اتفاق  بی‌بهانه  و  بهانه 
و  ببینیم  را  شما  ماه  روی  باز  تا  ست  دوباره‌ای‌ فرصت 
به  را  برکت  باز  تا  کنیم.  تقسیم  هم  با  را  شادی‌هایمان 
هایمان برگردانیم. تا دوباره برای زندگی، زندگی  خانه‌
مردمِ  بعدی،  نسل‌های  برای  ما  روزی  که  چرا  کنیم 
مردم  گفت  خواهند  خودشان  با  و  بود  خواهیم  قدیم 

قدیم که ...

سخن مدیر مسئول

شرم میکنم با ترازوی کودک گرسنه‌ی کنار خیابان سیری‌ام را وزن کنم.    حسین پناهی
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یادداشت سر دبیر

قایقی به نام همدم

فصل  هر  دریا.  به  عاشقانه  نامه‌های  یعنی  کاغذی  قایق 
قایق‌های کاغذی می‌سازیم تا تلاطم‌های ما را به ساحل 
خودشان  با  که  کوچک  قایق‌هایی  برساند.  شما  دل 
پرُند از حرف‌های  توفان‌های بزرگ جابه‌جا می‌کنند و 
دیده  که  هست  هم  چیزهایی  قایق  این  همراه  نگفته. 
آرزوهای  مثل  دارند.  ارزش  دنیا  یک  اما  نمی‌شوند، 
پینه‌های  یا  و  افتاده‌اند  تخت‌ها  گوشه‌ی  که  مقدسی 
دست و درد شانه‌ی همکارانی که مادرانه اینجا و آنجا 
دل شکسته‌ای را جابه‌جا می‌کنند. همدم فقط یک مجله 
باد  در  موهایش  دارد.  قلب  و  می‌کشد  نفس  نیست، 
پریشان می‌شوند و هرچند وقتی آرزوی شانه‌ای می‌کند 
که از میان ورق‌هایش بگذرد. تنها آرزوی این دختر سه 
ساله این است که به ورق‌هایش دستی بکشید و دوست 
دارد حالا که وارد چهار سالگی می‌شود، نظرات شما را 
برای بهتر زیستنش بداند. مگر چقدر وقت می‌برد که به 
دوستی پیغامی بفرستید؟!... آن هم دوستی که به خاطر 

شما زندگی می‌کند...  



یک نفس زندگی

پیش  که  دید  او  دید؛  عجیبی  خواب  مردی  روزی 
فرشته‌‌‌هاست و به کارهای آنها نگاه می‌‌‌کند.

که  دید  را  فرشتگان  از  بزرگی  دسته‌‌‌ی  ورود،  هنگام 
توسط  که  را  نامه‌‌‌هایی  تند  تند  و  کارند  مشغول  سخت 
داخل  را  آنها  و  باز می‌‌‌کنند  رسند،  زمین می‌‌‌ از  پیک‌‌‌ها 
چه  شما  پرسید:  فرشته‌‌‌ای  از  مرد  گذارند.  می‌‌‌ جعبه 
باز  را  نامه‌‌‌ای  داشت  که  در حالی  فرشته  کار می‌‌‌کنید؟ 
و  دعاها  و  است  دریافت  بخش  این‌‌‌جا  گفت:  می‌‌‌کرد، 

تقاضاهای مردم از خداوند را تحویل می‌‌‌گیریم.
از فرشتگان را دید  باز تعدادی  مرد کمی جلوتر رفت، 
را  آنها  و  گذارند  می‌‌‌ پاکت  داخل  را  کاغذهایی  که 
توسط پیک‌‌‌هایی به زمین می‌‌‌فرستند. مرد پرسید: شماها 
چه کار می‌‌‌کنید؟ یکی از فرشتگان با عجله گفت: این‌‌‌جا 
بخش ارسال است. ما الطاف و رحمت‌‌‌های خداوندی را 

برای بندگان می‌‌‌فرستیم.
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نشسته  بیکار  فرشته  یک  دید  و  رفت  جلوتر  کمی  مرد 
است. مرد با تعجب از فرشته پرسید: شما چرا بیکارید؟ 
است.  جواب  تصدیق  بخش  جا  این  داد:  جواب  فرشته 
جواب  باید  شده،  مستجاب  دعاهایشان  که  مردمی 
مرد  می‌‌‌دهند.  جواب  کمی  بسیار  عده‌‌‌ی  ولی  بفرستند، 
توانند جواب بفرستند؟  از فرشته پرسید: مردم چگونه می‌‌‌
بگویند:  است  کافی  فقط  ساده!  بسیار  داد:  پاسخ  فرشته 

خدایا! شکر...
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سلام همدم!
حرف   »عکس«  با  »عکاس«  شنیده‌ام  عکاسم.  یک  من 
می‌زند، اما این بار اجازه می‌خواهم آنچه را که دوربین 
تواند بازگو  نتوانست ثبت کند و »زبان عکس« شاید نمی‌
زبان  فکر می‌کنم  بیاورم، گرچه  تحریر  رشته‌ی  به  کند 
و  »امید«  واقعی  مفهوم  راستی  به  و  است!  قاصر  هم  قلم 
زبانی  چه  با  و  چگونه  را  زندگی«  به  »امید  ناب  معنای 
در  خوبی  به  که  آنچه  نمی‌دانم  و  کرد؟!  بیان  توان  می‌
چگونه  را  دیدم  المبین«  »فتح‌ عزیزان  تک  تک  وجود 

می‌توانم شرح دهم؟
فصل بهار بود و یکی از روزهای خوب اردیبهشت 93. 
از  سرشار  موسسه،  ورودی  درب  جلوی  رسیدم  وقتی 
شوق و علاقه بودم برای رسیدن به آرزویی که مدت‌ها 
عزیزان  دیدن  آرزوی  بود:  گرفته  شکل  دلم  در  بود 
کردم  »فتح‌المبین«. لرزش نامحسوسی در پاهایم حس می‌
با عشق و علاقه وارد شدم و ورودم همراه با استقبال گرم 
بچه‌هایی بود که اسم با مسمای »دختران امید« شایسته‌ی 
آنها بود. »دختران امید« پیام‌آوران »امید« و »ایمان« بودند. 
انگار  از تبار آب و آیینه و از نسل آفتاب که  دخترانی 

عطر بهار نارنجِ حضورشان همه‌ی فضا را پر کرده بود...
گمان می‌کردم تنها دیدار این عزیزان همراه با رایحه‌ی 
خواهد  من  سفر  توشه‌ی  بهترین  رضوی،  بارگاه  خوش 
امید«  »دختران  کنار  در  را  لحظاتی  که  همین  اما  بود، 
کسانی  چه  و  کجاست  بهار  که  فهمیدم  تازه  گذراندم 

اند! اردیبهشتی‌
به کارگاه‌های  بعد  و  به کارگاه گلیم‌بافی  همه  از  اول   
بخش‌های   و  سرزدیم   ... و  نقاشی  خیاطی،  گل‌سازی، 
قلبم پر از  توانبخشی و نگهداری موسسه را هم دیدیم. 
هیجان بود و دلم دریای پرتلاطمی بود که نمی‌توانستم 
پاهایم  و  بدانم! دست  مرتبط  آنها  با  را  آرامش وجودم 
انگار می‌لرزید اما نه از ترس، ترسی که وجود نداشت، 
بلکه از احساس ضعف در برابر اینکه چه‌قدر دیر یافته‌ام 
به  برابر مدیران دلسوزی که  نیز در  را و  امید«  »دختران 
و  بودند  کرده  تعریف  »عمل«  با  را  »انسانیت«  راستی 
بس  همین  مهربانی‌شان  وصف  در  که  فداکاری  مربیان 

که دختران آنها را »مادر« خطاب می‌کردند...
از  که  موسسه  دختران  از  یکی  »تکتم«  دلنشین  صدای 
امام رضا)علیه السلام( می‌خواند، من را به فضای موسسه 

برگرداند و سراپا گوش شدم:
»من رضا رضا بگم، تو هم منو نیگا کنی...«

جلوی  را  دوربین  و  بود  شده  اشک  از  پر  چشم‌هایم 
بین  فرق  نشوم  تا شاید مجبور  بودم  داشته  نگه  چشمانم 
»گریه‌ی شوق« را با »اشک غم« بیان کنم و این گریه‌ی 
شوق بود وقتی حتی فکرش را هم نمی‌کردم که بیشتر از 
لحظات حضورم در آنجا »درس زندگی« آموخته باشم 
و درست لحظه‌ای که در بخش ایزوله‌ی مرکز دخترکی 
را دیدم روی تخت نشسته )تختی که هرگز از روی آن 
حتی نمی‌تواند برخیزد( و خم شده بود تا دست دوست 
هم اتاقی‌اش را که کنار تختش ایستاده بود، ببوسد تا شاید 

الامینی روح  ایمان   سید  از  نامه‌ا‌ی 
عکاسم یک  من 

نامه های رسیده
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بتواند این گونه حسش را منتقل کرده باشد و بی‌درنگ با 
تواند  نوازش دوستش روبه‌رو شد، دانستم که اینجا نمی‌
فقط یک مرکز نگهداری و توانبخشی باشد! اینجا یک 
»دانشگاه« است و یکایک »دختران امید« در آن ساعاتی 
که آنجا بودم، آموزگاران من بودند؛ آموزگار مهربانی، 
آموزگار محبت‌های بی‌چشمداشت و آموزگاران امید... 
آموزگاران بی‌ادعایی که تخته سیاه و کتاب و درس‌شان 
شان خلاصه می‌شد و رفتار آگاهانه‌شان پیام‌آور  در نگاه‌

زیباترین درس انسانی که:
بنی آدم اعضای یکدیگرند         که در آفرینش ز یک گوهرند
فرصت دیدار تمام شده بود. با مدیران و مربیان فداکار 
را  عزیز  ناصری  آقای  روی  کردم.  خداحافظی  مرکز 
بوسیدم و هنگامی که برای خداحافظی به گرمی دستم 
را فشرد با خودم عهد بستم که »دختران امید« را هرگز 
مدام  که  بود  درونم  در  زمزمه‌ای  انگار  نکنم.  فراموش 

تکرار می‌کرد:
شکلک  یک  چو  که  خویش/  به  نپسندیم  هرگز  لیک 
خوان  از همه شادان و غزل‌ بی‌جان شب و روز/ بی‌خبر 

باشیم...
از  سرشار  دیگر  آمدم.  بیرون  فتح‌المبین  موسسه‌ی  از 
و  بودم  ایستاده  استوار  نمی‌لرزید؛  پاهایم  و  بودم  »امید« 
گویی  که  بود  گرفته  آرام  چنان  در دست‌هایم  دوربین 
هرگز چنین مهربانی و امیدی را از دریچه‌ی خود ندیده 
به  بودم...  امیدوار  آینده  روشن  افق‌های  به  من  و  است 

روزهای خوب...
»روزی که این قطار قدیمی

در بستر موازی تکرار
لحظه‌ای بی‌بهانه توقف کند

تا چشم‌های خسته‌ی خواب‌آلود
از پشت پنجره

ی جنگل را تصویر ابرها را در قاب و طرح  واژگونه‌
در آب بنگرد.

بی‌مضایقه‌ی  لبخند  بی‌دریغ،  لبخند  لبخند،  وفور  روز 
چشم‌ها

آن روز که بی‌چشمداشت بودن لبخند، قانون مهربانی‌ست
صحبت  لباس  مثل  احساس،  قیمت  روی  که  روزی 

نمی‌کنند
پروانه‌های خشک شده، آن روز از لای برگ‌های کتاب 

شعر پرواز می‌کنند...
ها در دست کودکان از باد پرُ شوند روزی که توپ‌

آیینه حق نداشته باشد به چشم‌ها دروغ بگوید
دیوار حق نداشته باشد بی‌پنجره بروید

روزی که آسمان، در حسرت ستاره نباشد
 و روزی که آرزوی چنین روزی محتاج استعاره نباشد...«
اشعار  گزینه‌ی  کتاب  از  ناگزیر«  »روز  شعر  از  )بخشی 

پور، انتشارات مروارید( قیصر امین‌

همدم وزین! اینها را بدون اغراق برای تو و خوانندگان 
و  باشید  شریک  داشتم  که  در حسی  تا  نوشتم  فهیم‌ات 
تصمیم بگیریم روزهای آینده‌ی روشن موسسه را دست 

در دست هم، به یاری خداوند مهربان، روشن‌تر کنیم.
تقدیم به »دختران امید« و همه‌ی انسان‌هایی که از نسل 

آفتاب‌اند...

با احترام
سید ایمان روح‌الامینی

نامه های رسیده

شوند.      امام علی)ع( ها عادت كنى، برايت لذت‌بخش مى‌ خودت را به كارهاى زيبا عادت بده كه اگر به آن‌
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با خیــرین

دریا ولی اقیانوس!
گفتگو با دریا فلاح

با همه‌ی شلوغی‌ها و سر و صداهایش، دریایی  ما  شهرِ 
این  دختران  آسمان  با  را  بی‌پایانش  آبی  که  دارد  آرام 
خانه قسمت می‌کند. لبخندش طلوع خورشیدی‌ست در 
به خوبی  کم  وجود سن  با  که  مهربانی  ساحلِ چهره‌ی 
و  است  ساله  ده  فلاح دختری  دریا  نیکی می‌اندیشد.  و 
بیش از یک سال است که با دختران این موسسه ارتباطی 
به  نیکوکاری،  بازارچه‌ی  از دومین  بعد  دوستانه دارد و 
یکی از خیرین و حامیان این موسسه تبدیل شده است. 
در یکی از روزهای گرم تابستان چند نفر از دختران این 
به دیدن  برداشتند و  از آثار هنری‌شان را  موسسه، یکی 
دریا رفتند تا دور هم گل بگویند و گل بشنوند. ندا هم 
به عنوان گزارشگر افتخاریِ همدم در این گروه حضور 

داشت.
بعد از اینکه حال یکدیگر را پرسیدند و دریا برای بچه‌ها 
بستنی، میوه و شیرینی آورد. ندا  و دریا به اتاق او رفتند 

تا با هم حرف بزنند:
ندا: چقدر اتاقت قشنگه!

اتاق دریا پر از رنگ صورتی بود و کتاب‌ها و عروسک‌ها 
ها لبخند می‌زدند. توی قفسه‌

کنم، لطف داری ندا جون. دریا: خواهش می‌
ندا: من از موقع بازارچه‌ی نیکوکاری می‌شناسمت.

سنتی  لباس  یه  دیدمت.  اونجا  منم  جون،  ندا  آره  دریا: 
برامون  قشنگ  دکلمه‌ی  یه  و  بودی  پوشیده  خوشگل 
و  اومدم  می‌ شما  خونه‌ی  به  که  بود  بار  اولین  خوندی. 
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با خیــرین
با مامانم و مامان بزرگم بودم. خیلی بهم خوش گذشت 
و دوس داشتم بیشتر بمونم، ولی خب مراسم دیگه تموم 

شده بود.
ندا: از وقتی با ما دوست شدی چه حسی داری؟

رو  جاها  جور  این  تلویزیون  توی  فقط  قبلا  من  دریا: 
خیلی  دیدم  رو  اینجا  نزدیک  از  وقتی  ولی  بودم،  دیده 
بچه‌ها  کنار  بیشتر  میخواد  دلم  داشتم.  متفاوتی  حس 
اینجا  با  زودتر  کاش  بدم.  انجام  کاری  براشون  و  باشم 
دست  به  زودتر  رو  خوب  حسای  این  تا  می‌شدم  آشنا 

می‌آوردم. 
گذرد و به ندا  موج کوچکی از اشک از چشمان دریا می‌

گوید: نگاه می‌کند و می‌
»یادمه که آرزوت داشتن پدر و مادر بود ندا جون. من 
سه  وقتی  دیدمش.  عکس  توی  فقط  ندیدم.  پدرمو  هم 

سالم بود از دنیا رفت.«
ندا به چشمانِ دریا نگاه می‌کند و سعی می‌کند بحث را 

عوض کند.
ندا: از اون شبی بگو که اومدی بازارچه.

دریا: آره اون شب یه حس دیگه‌ای داشتم! وقتی رسیدیم 
بازارچه  از  که  تابلویی  اول  گفتم  جونم  مامان  به  خونه 
از خوشحالی خوابم نمی‌برد.  بزن.  به دیوار  خریدیم رو 
بازم  حالا  بمونم.  بچه‌ها  کنار  شب  اون  میخواست  دلم 

میام. یه روز دیگه هم میام و تو هم  بیشتر بیا پیش من.
ندا: آره میایم با هم بازی کنیم. خوش میگذره.

دریا: حتما، خوشحال می‌شم.
ندا: راستی چند تا خواهر داری؟

دریا: هیچی... 
پرسد: »مطمئنی؟« ندا با لبخند نگاهش می‌کند و می‌

گوید: دریا انگار چیزی یادش آمده باشد با اشتیاق می‌
و  خوب  خواهر  عالمه  یه  که  اومد  یادم  الان  نه!  نه!   «
مهربون دارم. تو هستی، دوستات هستن. خیلی دوستتون 
اومده  روز  اون  هست  یادت  پیشتون.  میام  بازم  و  دارم 

ی مامان بزرگم؟« بودی خونه‌
ندا: آره...

دریا: فیلمش رو دارم و شعر قشنگی رو که خوندی ضبط 
کردم. هر وقت دلم برات تنگ می‌شه بهش گوش می‌دم.

برای  جون،  دریا  می‌شم.  خوشحال  خوب!  چه  ندا: 
دوستایی که مجله رو میخونن یه جمله یادگاری بگو.

بیان و  به دیدن بچه‌ها  دریا: من میخوام بهشون بگم که 
فراموش‌شون نکنن. من خودم به چند تا از دوستام گفتم 
که بیان بازارچه و اینجا رو از نزدیک ببینن. اتفاقا استقبال 
کردن و گفتن این دفعه بهشون خبر بدم. من مطمئنم که 

هم  و  خودش  هم  می‌شه،  خوشحال  اینجا  بیاد  کی  هر 
بچه‌ها. حالا بچه‌ها به آرزوها و دعاهای من اضافه شدن. 
با  که  می‌دیدم  وقتی  گرفتم.  یاد  چیزا  خیلی  اونا  از  من 
هنرمند  قدر  این  دل‌تنگی  و  مشکلات  همه  این  وجود 

هستن به من برای آینده انگیزه و امید داد...
به  رو  ما  که  ممنونم  خوبم،  دوست  جون،  دریا  ندا: 
هم  با  بیا  زدیم.  هم حرف  با  و  کردی  دعوت  خونه‌ات 

عکس یادگاری بگیریم.
دریا و ندا یکدیگر را بغل می‌کنند و در عکس لبخندشان 
دوستان  همیشه  خوبی  آدمِ  هر  کنار  در  می‌شود.  ابدی 
اند.  خوبی بوده‌اند که به او در انتخاب مسیر کمک کرده‌
همین  از  که   دارد  مهربانی  بزرگ  مادر  و  مادر  دریا  
اند.  کودکی او را با دوست داشتن و محبت پرورش داده‌
مادر بزرگ دریا می‌گوید که او فقط همراهی کرده و 
خود دریا خیلی دوست دارد که به بچه‌ها سر بزند. »اولین 
بار ما او را به مرکز بردیم، ولی حالا این دریاست که ما 
را با خودش به مرکز می‌برد.« گفتگو با دریا را با مادرش 
دنیا  خوبی‌های  همه‌ی  آغاز  مادرها  می‌رسانیم.  پایان  به 
گوید: »از همین کودکی میخواستیم  هستند. مادر دریا می‌
را  قدر خیلی چیزها  و  آشنا شود  فضاها  این  با  دریا  که 
دلیلی  از چیزها در زندگی  نداشتن خیلی  اینکه  و  بداند 
با  موسسه  را دخترهای  این  و  نیست  متوقف شدن  برای 

شان به ما نشان دادند...« لبخندشان و توانایی‌های هنری‌
قبل از خداحافظی، دخترها فرشینه‌ی زیبایی را که کار 
می‌دهند  هدیه  دریا   به  بوده  شان  هنری‌ کارگاه  دست 
بچه‌ها یک عروسک قشنگ  از  به هر کدام  و دریا هم 
می- آرام  اقیانوس  یاد  را  آدم  دریا،  لبخند  می‌دهد. 

ی مرواریدهایش...  اندازد... با همه‌

زیبایی در مهربانی است.      ارد بزرگ
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یک نفس زندگی

در عصر یخبندان، بسیاری از حیوانات یخ زدند و 
مردند.

 خارپشت‌ها وخامت اوضاع را دریافتند و تصمیم گرفتند که دور 
هم جمع شوند و بدین ترتیب خود را حفظ کنند.

 ولی خارهایشان یکدیگر را زخمی می‌کرد. با اینکه وقتی نزدیک‌تر بودند 
این وضع  با  اما  کنار هم دور شوند؛  از  تصمیم گرفتند  ولی  گرم‌تر می‌شدند، 

از سرما یخ زده و می‌مردند. به همین دلیل مجبور بودند یکی را انتخاب کنند: یا 
خارهای دوستان را تحمل کنند و یا نسل‌شان از روی زمین محو شود! دریافتند که باز 

گردند و گرد هم آیند.
 آموختند که با زخم‌های کوچکی که از همزیستی بسیار نزدیک با کسی به وجود می‌آید 

کنار بیایند
تراست و این چنین توانستند زنده بمانند.  و زندگی کنند، چون گرمای وجود آنها مهم‌



بدون شــر ح

سلام مهری جون خوبی؟ ...
آخر هفته کجا بریم خرید؟

آره عزیزم، 
کلی خوش میگذره

این چقدر قشنگه، 
این کار دست دخترای خود کارکی هست؟

مرکزه 

خب، نوبتی هم که باشه نوبت سرود 
دخترای هنرمند مؤسسه ای

مهری جون ازت ممنونم که 
منو با اینجا آشنا کردی!

وا! حمیدآقا
همه شو لازم 

داشتیم ها !

هم خرید کردین،هم کار خیر،
برکت میاره...!

اینوخوب اومدی مامان !

میگم خانوم، با این همه خریدی که 
کردی، از فردا باید بیست و چهار ساعته 

اضافه کار  وایستم!

چی خریدی
 از بازارچه؟

قربونت عزیزم،برای شبای بعد 
دوستاتو خبر کن

مامانی،اینجا
 چقد قشنگه

سلام عزیزم!یه بازارچه 
نیکوکاری هست عبدالمطلب 58، 

میریم اونجا

دی
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باد و باران
تابش خورشید،

باید از پیری بترسم 
باید از فرسودنم

خوابی به چشمانم نیاید
در من اما، نه هراس ریختن مانده است

نه شکایت از گذشت عمر
هر چه باشد، 

در تمام سال‌های رفته در مشهد
دوستی با تو، تمام خواهشم بوده است

نام تو، چون لنگر آرامشم بوده است
نام تو وقتی که در من می‌درخشد

باز هم هستم
گر چه دیواری به ظاهر خسته و پیرم

نام تو ای ضامن آهو امام مهربانی‌ها 
یعنی از نو لحظه‌ها را

باز جانی تازه می‌گیرم

 عباسعلی سپاهی یونسی

نام تو

نام تو ...

خانه‌ی دلم حرم توست

السلام علیک یا شمس الشموس 
علی بن موسی الرضا )ع(



چه خبر از این خانه
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این خانه به خود مهمان‌های بسیار می‌بیند. هر کسی که 
روزی  باشد،  داشته  سروکار  محبت  و  دل  با  شکلی  به 
عزیزند  مهمان‌ها  همه‌ی  بود.  خواهد  اینجا  از  گذرش 
این  از  یکی  می‌روند.  استقبال‌شان  به  لبخند  با  بچه‌ها  و 
و  جراح  صادقی،  حسین  پروفسور  عزیز  مهمان‌های 
متخصص بیماری‌های قلب و ریه بود. مردی که سال‌ها 
ما  دختران  دیدن  به  می‌گذاشت  مرهم  دل‌ها  درد  بر 
بازدید کرد. او که  آمد واز بخش‌های مختلف موسسه 
کشور  از  خارج  در  را  خود  عمر  از  زیادی  سال‌های 
کرسی  و  بخش  ریاست  سال  نه  و  بیست  و  گذرانده 
استادی دانشگاه لوزان سویس را بر عهده داشته است، 
موفق  مراکز  اگرچه  داشت:  ابراز  ملاقات  این  پایان  در 
زیادی در خارج از کشور دیده‌ام، اما نحوه‌ی توانبخشی 

و نگهداری در این موسسه  مثال زدنی و بی‌‌نظیر است.
پروفسور صادقی علاوه بر سال‌ها خدمات پزشکی به هنر 
و ادب هم علاقه داشته و مجموعه‌ای از رباعیات خیام 
را با خط استاد امیرخانی و نقاشی‌های استاد فرشچیان به 

زبان‌های مختلف ترجمه کرده است...

مردِ قلب...
صادقی  حسین  پروفسور 

سوئيس لوزان  مقیم  قلب  جراح   

چه خبر از این خانه
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بازی ِ زندگی...

همه باید برای خودشان وقت‌های آزاد داشته باشند، دور 
هایی که دنیا برایشان تعریف می‌کند. از نقش‌

شده،  تعیین  نقش‌های  از  دور  دارند  حق  هم  بازیگرها 
هدایت  کنند.  زندگی  و  بروند  طرف  آن  و  طرف  این 
هاشمی آن روز، انتخاب کرده بود تا به دیدن دخترهای 
برمی‌گردد  زمانی  به  موسسه  این  با  او  آشنایی  بیاید.  ما 
و  آمد  اینجا  به  قند«  حبه  »یه  فیلم  عوامل  با  همراه  که 
جمله  از  که  او  ماست.  مهربان  دوستِ  زمان  همان  از 
هنرمندان محبوب کشوراست، مدرک کارشناسی ارشد 
کارگردانی داشته و تا کنون در فیلم‌ها و سریال‌هایی از 
جمله؛ شیر تو شیر، محمد)ص(، میگرن، گلچهره، لطفا 
خاک  خوابیم،  همه  وقتی  قند،  حبه  یه  نشوید،  مزاحم 
آشنا، یک بوس کوچولو، آزمایشگاه، چک برگشتی، 

نوشدارو، پایتخت 3 و... ایفای نقش کرده است.
گپ  دخترها  با  و  شد  بخش‌ها  وارد  واقعی  لبخندی  با 
زد. بی‌ریا و دوستانه برایشان قسمت‌هایی از نقش‌هایش 
را بازی کرد و دخترها از ته دل خندیدند. بعد به همراه 
آقای محمد دلگشا که از بازیگران خوب تئاتر است به 
دیدن تمرین گروه تئاتر مرکز رفتند و هدایت هاشمی از 
تجربیات خودش برای بچه‌ها گفت. بچه‌ها یاد گرفتند 
که باید از نقش‌شان در تئاتر، در زندگی لذت ببرند و 
دنبال تقسیم شادی‌ها باشند. هدایت هاشمی که از سالن 
در حال ساخت مرکز بازدید کرد با خوشحالی گفت: 
‌تکِ‌   ایجاد یک سینما  به  »داشتن چنین سالنی می‌تواند 
مطرح  کارگردان‌های  فیلم  هفته‌های  آن  در  و  بینجامد 
ایران و جهان برگزار شود.« او در پایان بازدیدش برای 
روح  خوراک  مراکز  این  از  »بازدید  گفت:  یادگاری 
تواند راهی باشد برای تازه کردن  است. این بازدیدها می‌‌
زندگی که متأسفانه لای چرخ‌های روزمرگی له و خرد 
می‌شود. هر دو دفعه‌ای که به دیدن این بچه‌ها آمده‌ام، 
انرژی فراوانی از این جمع دریافت کردم که در نگاه ما 
هزاران مشکل دارند.« برای این هنرمند ارزشمند و آقای 
دلگشا که به دیدن دخترهای ما آمدند، آرزو می‌کنیم 

شان پر از نقش‌های خوب باشد... که بازیِ زندگی‌

چه خبر از این خانه

حضور  هدایت هاشمی
در‌ جمع دختران همدم

در تصور من زندگی مانند نقطه‌ای روشن در تاریکی است. شل استاه
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چه خبر از این خانه

همدم مجازی!
افتتاح سایت جدید مؤسسه

www.hamdam-rc.ir آدرس  این  به  حالا  همین 
دخترهای  خانه‌ی  به  هستید  که  دنیا  جای  هر  و  بروید 
موسسه‌ی فتح‌المبین- همدم  سری بزنید. خانه‌ی مجازی 
از  بعضی  اگرچه  زیباتر.  و  شده  تکانی  خانه  همدم 
اتاق‌های این خانه هنوز نیاز به تغییر دارد، اما خوشحال 
را  ما  تان  خوب‌ نظرات  از  و  بزنید  سری  که  می‌شویم 

مند کنید. بهره‌
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... ر  استاندا     که روزی 

از  گروهی  و  استاندار  خدا،  مهمانی  ماه  روز  دومین 
کل  مدیر  شکیب،  دکتر  خانم  همراه  به  همراهانش 
ما آمدند  به دیدن دخترهای  بهزیستی خراسان رضوی، 
شان را با سلام خالصانه‌‌ی بچه‌‌ها افطار کنند. نوای  تا روزه‌
بعد گروه  به آسمان دعوت کرد و  را  ربنای تکتم همه 
گفتند.  السلام(  )علیه‌‌ رضا  امام  به  ارادت‌‌شان  از  سرود 
تا  رفتند  بخش‌‌ها  به  همگی  افطار  و  نماز  و  اذان  از  بعد 
زندگی را در چشم‌‌ها و لبخند‌‌های خسته‌‌ی بچه‌‌ها ببینند. 
را  »خداوند  گفت:  همدم  به  رشیدیان  علیرضا  آقای 
با  دیدار  توفیق  رمضان،  ماه  افطار  هنگام  در  که  شاکرم 
نزد  به ودیعه  انسانیت که  الهی و محک‌‌های  امانت‌‌های 
بسنجیم  آنها  با  را  خود  انسانیت  که  داشتم  را  هستند  ما 
کنیم.  تجربه  آنها  کنار  در  را  بی‌‌شائبه  محبت‌‌های  و 
و  کند  را حفظ  و رضوی  الهی  امانت‌‌های  این  خداوند 
این عزیزان  به هر نحو در خدمت  تمامی کسانی که  به 
هستند، خیرین، خادمین، مدیران و همگان توفیق بیشتر، 
فرماید...  عطا  آخرت  و  دنیا  سعادتِ  و  سلامت  عزت، 
آمین« از آقای استاندار و همه‌ی مسوولینی که آن روز 
وقت گذاشتند و به این خانه آمدند بسیار ممنونیم. باعث 
دلگرمی‌‌ست که بدانید مسوولین شهر این جور جاها را 

خواهند از زندگی حمایت کنند... یادشان نرفته و می‌‌

خیر مقدم ندا از طرف  دختران این خانه

دل نوشته ی استاندار برای دختران این خانه

هدیه‌ای از هنرهای دستی دختران این خانه

برگزاری اقامه‌ی نماز جماعت 

چه خبر از این خانه

برد.    حضرت محمد)ص( ‌صلوات بر من و اهل بیت من نفاق و دشمنی را از بین می‌
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نشــان همدم

ارزشمند! هدیه‌ای 
نجابتی استاد مسعود  ز  ا

نعمت‌های  بزرگ‌ترین  از  یکی  خوب  دوست 
دارند  زیادی  ندیده‌ی  دوستان  ما  دختران  زندگی‌ست. 
و  مهر  اما  اند،  نگذاشته‌ خانه  این  در  قدم  اگرچه  که 
هنرشان  پا به قلب دختران ما گذاشته و برایمان برکت 
به همراه داشته است. یکی از این عزیزان، استاد مسعود 
نجابتی‌ست که از بزرگان خوشنویسی و گرافیک ایران 
است. او متولد 1346 تهران، عضو انجمن گرافیست‌های 
ایران و عضو انجمن خوشنویسان ایران است. عضویت 
هنری  مدیر  ایران،  گرافیک  طراحان  صنفی  انجمن  در 
شرکت  اطلاع‌رسانی  تابلوهای  گرافیک  طراح  و 
گرافیک  طراح  و  هنری  مدیر  رجا،  مسافرتی  قطارهای 
کتاب  تألیف  و  نشر  گرافیک  طراح  نبوی،  انتشارات 
»پرشیا«  فونت  طراحی  آموزش  برای  گرافیک  در  خط 
برای شرکت »بیت الکریم« در آمریکا، اولین نمایشگاه 
سایر  بخش  دوم  جایزه‌ی  دریافت  تجربی،  پوسترهای 
نمایشگاه دوسالانه‌ی طراحان  از هفتمین  آثار گرافیک 
گرافیک ایران، نمایشگاه تصویری از آسمان به مناسبت 
نی،  نشر  گرافیک  طراح  السلام(،  علی)علیه  امام  سال 
بزرگسالان  کتاب‌های  هنری  مدیر  و  گرافیک  طراح 
نشر افق، عضو هیأت انتخاب آثار مسابقه طراحی پوستر 
طراح  و  هنری  مدیر  تهران،  كتاب  بین‌المللی  نمایشگاه 
كتاب  تصویرگران  آثار  نمایشگاه  پنجمین  گرافیك 
فریاد  پوستر  گروهی  نمایشگاه  در  شركت  كودك، 
چهارمین  پوستر،  گروهی  نمایشگاه  فرانسه،  در   ایرانی 

کارنامه‌ی  در  لهستان  كراكوف،  پوستر  فستیوال 
فعالیت‌های نجابتی دیده می‌شود.

پای دل که به میان آمده، استاد نجابتی با وجود مشغله‌های 
همه  آورده،  برایش  محبوبیت  و  شهرت  که  بسیاری 
موسسه‌ی همدم  لگوی  و طراحی  را کنار گذاشته  چیز 
دختران  به  ارزشمند  هدیه‌ای  عنوان  به  و  داده  انجام  را 
برای  پاک  دلِ  چهارصد  است...  کرده  هدیه  موسسه 

موفقیت و سربلندی‌اش دعا می‌کنند. 



19

انی
 رس

لاع
و اط

ی 
وزش

ی، آم
هنر

ی، 
هنگ

ه فر
لنام

فص
93 

ان
ست

 /تاب
دم

ــم
 / ه

ین
لمب

ح ا
ــت

ی ف
خش

وانب
یه ت

خیر
سه 

ؤس
م

سـایت همدم

آنلاین! مهربانی 

توانی  هرجا که باشی و هر جایگاهی که داشته باشی می‌
فضای  در  حتی  کنی،  تقسیم  بقیه  با  را  خوبی‌هایت 
کامپیوتر  کارشناس  که  روکی  مهندس حسین  مجازی! 
و فوق لیسانس آی تی است، قدمی بزرگ برای دختران 
این موسسه برداشته و به صورت افتخاری سایت موسسه 
را طراحی و راه اندازی کرده است. مهندس روکی مدیر 
مشاور  و  اینترنتی  مارکیتینگ  و  سایت  طراحی  شرکت 
درجه سه نظام صنفی رایانه‌ای خراسان رضوی است. در 
مدیره‌ی  هیئت  اعضای  تابستان،  گرم  روزهای  از  یکی 
مرکز مهربانی او را پاس داشته و در جلسه‌ای دوستانه از 
ایشان تقدیر به عمل آوردند. امیدواریم که شرایط جدید 
سایت موجب ارتباط  بیشتر خیرین و مردم با این موسسه 
یادگاری  همدم   برای  جمله  چند  روکی  آقای  بشود. 
نوشته که زیبایی حرف دلش را با شما شریک می‌شویم:
»به نظر بنده انسان‌ها دِین به زندگی و آفریدگار خویش 
کرد.  ادا  مختلفی  طرق  به  را می‌توان  دین  این  و  دارند 
آفریدگار  نعمات  مهم‌ترین  از  عین سلامت  در  زندگی 
به  کمک  دین  این  ادای  راه‌های  از  یکی  و  یکتاست 
ابعاد  برخی  از  که  همنوعی  شخصه  به  می‌باشد.  همنوع 
سلامت جسم و روح برخوردار نباشد در اولویت است و 
همیشه در سرلوحه‌های زندگی بنده، تا جایی که امکان 

داشته باشد، کمک به همنوع را مد نظر قرار داده‌ام. 
از  )همدم(  المبین  فتح‌ توانبخشی  موسسه‌ی  با  دورادور 
اینکه  تا  داشتم  آشنایی  کوهنورد  دوستان  برخی  طریق 
اندازی  راه  در  مشارکت  جهت  و  نزدیکانم  سوی  از 
سایت این موسسه دعوت شدم. رنگ و بوی این آشنایی 
و  به خود گرفت  تازه‌تری  هوای  امسال  رمضان  ماه  در 
در  افطاری و حضور  مراسم‌های  از  یکی  در  با شرکت 
جمع دختران این خانه، نیت کردم تا با تمام وجود، اگر 
به همنوعانم و  باشم، قدمی در کمک  صلاحیت داشته 

این دختران داشته باشم. و اطمینان دارم با توکل به خدا 
و همکاری دوستانم در این موسسه، به اهداف والاتری 

دست خواهیم یافت. 
در انتها از جناب شاهید، دکتر ضرابی، سرکارخانم دکتر 
فتح  در موسسه‌ی  و دوستانم  تمامی همکاران  و  حجت 
و  تلاش  با  است  امید  و  دارم  را  قدردانی  کمال  المبین 
مساعدت این دوستان بتوانیم گام‌هایی در پیشبرد اهداف 

خیریه داشته باشیم.«
دهد.      ارد بزرگ آنکه همیشه لبخندی بر لب دارد شادی را به همگان هدیه می‌
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افطار... مهربانی،  با 

لبخند‌‌‌های  زدن  بند  برای  بودند  آمده  تشنه  لب‌‌‌های  با 
ترک خورده... افطار بچه‌‌‌ها بوی مهربانی و عشق می‌داد. 
برای آنها که تصمیم گرفته بودند یک شب از ماه خدا 
را با دخترهای تنها و چشم به راه افطار کنند، سفره های 
دست  دوستی  و  محبت  لقمه‌‌‌ها  بین  بود.   پهن  همدلی 
به دست می‌‌‌شد و فضا بوی عطر گلی ناپیدا را به خود 

گرفته بود.
دانشگاه  برنامه‌‌‌ی  فوق  و  فرهنگی  معاونت  مهربانی  به 
به  این دانشگاه  از دانشجویان  فردوسی مشهد و جمعی 
پور  افشین اسماعیل‌‌‌ افشاریان و  خصوص آقایان مسعود 
میلاد  شب  در  همراه،  همیشه  هنرمندانِ  و  دوستان  و 
کریم اهل بیت امام حسن مجتبی )علیه السلام( جشنی 
به  دخترها  برای  خوش  خاطره‌‌‌ای  و  شد  برگزار  زیبا 
نیستند و خدا همیشه  تنها  باور کنند که  تا  جا گذاشت 
دوستان خوب برایشان خواهد فرستاد... خداوند قدردان 

مهربانی این عزیزان باشد... 
آمین.

چه خبر از این خانه

برپایی جشن میلاد امام حسن )علیه السلام( با 
حضور برخی از دانشجویان دانشگاه فردوسی
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مهربانی وسعت  به 
اولین گردهمایی مدیران جامعه‌ی خیرین 
حامی معلولین بهزیستی سراسر کشور

خوبی‌‌‌های بعضی‌‌‌ها را نمی‌‌‌شود در چند کلمه و سطر و 
بند جا داد؛ خصوصا وقتی که گروهی از این انسان‌‌‌های 
خوب، یک جا جمع شده باشند تا مهر بورزند و دوست 
بدارند آنهایی را که به هر دلیلی بال-شان شکسته و چشم 
اند به درهای بسته و نیمه بسته‌‌‌ای که با مهربانی‌‌‌های  دوخته‌‌‌

بعضی‌‌‌ها باز می‌‌‌شوند... .
الغدیر است و گردهمایی مدیران جامعه‌‌‌ی خیرین  هتل 
حامی معلولین بهزیستی سراسر کشور؛ چهره‌‌‌ها گشاده و 
سرشار از آرامش... لابه‌‌‌لای این چهره‌‌‌های گشاده و به 
اند. محبت  دور از اخم‌‌‌های روزمره، آشنا و ناآشنا فراوان‌‌‌
کرده  جمع  هم  دور  را  همه  هم  بار  این  خیرخواهی،  و 
و  جامعه  فراموشی  پستوهای  در  ناگزیر  که  عزیزانی  تا 
نقص جسمی  خاطر  به  هم  آن  پنهان می‌‌‌شوند،  خانواده 
اینکه  یعنی  این  بشوند... و  نقل محفل  اینجا  یا ذهنی،  و 
دوست‌‌‌شان  یعنی  نمی‌‌‌کنند،  فراموش  را  آنها  بعضی‌‌‌ها 

ی اتصالی است این مهربانی... دارند. خوب حلقه‌‌‌
مقدم سرکار خانم دکتر شکیب)مدیر کل  از خیر  پس 
سازمان بهزیستی خراسان رضوی(، جناب آقای مهندس 
همه‌‌‌ی  از  رضوی،  خراسان  محترم  استاندار  رشیدیان، 
خیرین حامی معلولین که بار سنگینی را از دوش دولت 
بر می‌‌‌دارند و کاری بزرگ و ارزشمند انجام می‌‌‌دهند، 
تشکر کرد و سپس آماری از تعداد معلولین کشور ارائه 

داد.
کشور  معلولین  حامی  خیرین  مقام  )قائم  بدوی  دکتر 
رضا  محمد  حاج  استثنایی(،  آموزش  سابق  رئیس  و 
اکبر  علی  آشتیانی، حاج  سلیمی  هاشم  کارگری، حاج 
علیرضا  حاج  خداوردی،  حسن  محمد  حاج  اخوت، 
طاهری به همراه مدیران بهزیستی سراسر کشور، در این 
مراسم حضور داشتند. دختران ما، بعضی از این چهره‌‌‌ها 
اند،  را خوب می‌‌‌شناسند، چرا که قبلا به دیدن‌‌‌شان آمده‌‌‌
اند دوستان مهربان  اند و شده‌‌‌ خانه‌‌‌ی امید دختران را دیده‌‌‌

خانه‌‌‌ی ما.
و آقایان دکتر مجید قدمی، حمیدرضا شاه حسینی و آقای 
دکتر بدخشان )قائم مقام مشارکت‌‌‌های سازمان بهزیستی 
پر  قدم‌‌‌های  و  نگاه‌‌‌ها  با  عزیزان  سایر  با  همراه  کشور( 
المبین  مهرشان، ساعت 6 بعدازظهر به دیدن دختران فتح‌‌‌
از شب  پاسی  تا  و  را دیدند  آمدند، کارهای هنری‌‌‌شان 
به یادماندنی،  از این دیدار  همراه دختران ما بودند. بعد 
در  هایشان  از خوبی‌‌‌ ردی  تا  رفتند  فرودگاه  به  بلافاصله 
آسمان دل ما بماند... حالا اهالی خانه‌‌‌ی ما این دوستان 
یکی  تازه‌‌‌شان،  همیشه  ذهنِ‌‌‌  قاب‌‌‌های  در  هم  را  تازه 
نگاه‌‌‌شان  که  وقتی  هر  و  جایی  هر  دارند.  می‌‌‌ نگه  یکی 
با نگاه آنها گره بخورد و یا صدایشان را بشنوند، به یاد 
شلوغ،  شهر  این  از  گوشه‌‌‌ای  در  روزی،  که  می‌‌‌آورند 
کوبیده  را  آنها  خانه‌‌‌ی  در  اشتیاق  با  مهربانی  دست‌‌‌های 

و به مهمانی‌‌‌شان آمده.

چه خبر از این خانه

ملاقات‌ و زیارت‌ برادران‌ سبب‌ گسترش‌ و بارور‌ى عقل‌ است‌، اگرچه‌ كم‌ و اند‌ك باشد.    امام جواد)ع( 
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چه خبر از این خانه

از  که  بود  دیدنی  و  جذاب  خیلی  ما  دخترهای  برای 
دوربین‌‌‌های بسیاری به شلوغی زندگی مردم نگاه کنند! 
به خیابان‌‌‌های پررفت وآمد، چهارراه‌‌‌های شلوغ، پل‌‌‌های 
بی‌‌‌عابر و هزار راه کوچک و بزرگ که مردم را برای 

زندگی این طرف و آن طرف می‌‌‌برد.
و  کنترل  مرکز  مدیران  و  امامی  دکتر  آقای  مهربانی  به 
این  به  ما  دختران  از  تعدادی  مشهد،  ترافیک  مدیریت 
مرکز رفتند و از نزدیک شاهد زحمات این عزیزان برای 
سهولت در رفت وآمد مردم و کنترل ترافیک بودند. به 

شان خدا قوت می‌‌‌گوییم. همه‌‌‌

ر چشم! با هزا دیدن 
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بانکِ... مدیران 

مردم  به  مالی  وقتشان صرف خدمات  بیشتر  که  مردانی 
سپرده‌های  تا  آمدند  خانه  این  اهالی  دیدن  به  می‌شود، 
مدیر  کنند.  قسمت  تنها  دخترانِ  با  را  دلشان  صندوق 
در  همراه  هیأت  و  صبوری  آقای  ملت  بانک  شعب 
روزهای گرم روزه داری با ما همراه شدند و به بخشهای 
معصوم  لبخندهای  از  دیدار  زدند؛  سر  موسسه  مختلف 

برایشان عبادتی زیبا و به یادماندنی بود.

بنیادنیکوکاری  سرور... ز  ا مردی 

کودکان سرطانی دوستانِ مهربانی دارند که برای درمان 
آنها  نزدیک  از  هیچ وقت  اما شاید  حمایتشان می‌کنند، 
را ندیده باشند. از جمله‌ی این عزیزان، بنیانگذاران بنیاد 
سرور هستند که بیمارستان دکتر شیخ را حمایت می‌کنند 
و اخیرا در حال ساخت یکی از بزرگترین مراکز درمانی 
به نام »بیمارستان فوق تخصصی کودکان اکبر« می‌باشند. 
آقای کاظم علیزاده که مردی مهربان و دنیادیده است، 
که  گفت  همدم  به  او  آمد.  خانه  این  دختران  دیدن  به 
دیگران  به  رساندن  یاری  در  را  سعادت  و  خوشبختی 
میداند و یکی از با ارزشترین کارها، خدمت به دیگران 
بر زخم‌ها مرهم  ایشان و همه‌ی کسانی که  برای  است. 

می‌گذارند سلامتی و توفیق روزافزون آرزو داریم... 

چه خبر از این خانه

مانند آسمان بخشنده و مانند زمین افتاده باش، رمز زندگی همین است.    مولیر
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واقعی... آقای 

شما  خانه‌ی  به  خبر  و  رسانه  اهالی  که  خوشیست  خبر 
خبرهای  است!  خبر  از  پر  همیشه  اینجا  آخر  بزنند،  سر 
جورواجور... آقای حمزه واقعی، مدیر عامل موسسه‌ی 
فرهنگی قدس، زیر تابش روزهای گرم تابستان به اینجا 
آمد و خنکای نسیم مهربانی را در جای جای این موسسه 
با  ملاقات  و  بخشها  از  بازدید  از  بعد  او  کرد.  احساس 
نظر  و  نگاه  از  »متأسفانه  مرکز گفت:  هنرمند  دخترهای 
بسیاری از افراد جامعه فقط باید به این مراکز کمک کرد 
تا از این افراد نگهداری کنند، در حالی که باید این نگاه 
عوض شود و به دنبال ارتقای افراد در این مراکز باشیم، 

چیزی که در این مرکز آن را شاهدیم.«
»باید  افزود:  ادامه  در  قدس  روزنامه‌ی  مسوول  مدیر 
الگوی حاکم براین موسسه )فتح‌المبین- همدم( از طریق 
رسانه‌ها برای استفاده‌ی دیگر موسسات مشابه در سطح 
کشور، تشریح شود و در این راستا روزنامه‌ی قدس برای 
این امر آمادگی دارد.« از آقای واقعی که دوستی مهربان 
و واقعی برای دختران این خانه است و تمامی عزیزانی 

که در کنارش هستند، صمیمانه سپاسگزاریم...
 قلم و قدمتان پر برکت...

سسه‌ی  مو مل  عا یر  مد
فرهنگی قدس

چه خبر از این خانه
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اجرای  و  آموزشی  برنامه‌های  تداوم  ضرورت  به  نظر 
فتح  موسسه  بخش‌های  همه‌ی  در  بازتوانی  های  پروسه 
بررسی‌های  با  آموزشی  توانبخشی  تیم  المبین-همدم، 
مهر‌)‌ایزوله‌(،  سرای  بخش  فرزندان  روی  شده  انجام 
پتانسیل‌های کودکان را مورد بررسی قرار داده و جهت 
با  برنامه‌ای  آنان  حرکتی   ‌ شناختی  مهارت‌های  ارتقا 
اجرای فرآیند خروج از بخش و رفتن به مدرسه را در 
قالب ایجاد یک کلاس آموزشی خارج از ایزوله طراحی 

و اجرا نموده است
کلاس آموزشی سرای مهر با شرکت 8 نفر از فرزندان 

تحت نظر واحد روانشناسی و آموزش  می‌باشد
این واحد در تاریخ 1393/5/19 راه‌اندازی گردید.هدف 
به  مهر  سرای  فرزندان  آماده‌سازی  آن  اندازی  راه  از 
منظور ایجاد فرصت‌های آموزشی بیشتر و ایجاد ارتباط 
این  تا  بوده  جذابتر  و  تر  متنوع  محیطی  محرک‌های  با 
با استفاده از آموزش‌ها و توانبخشی  در  بتوانند  عزیزان 
ابعاد مختلف به  استقلال نسبی  و وضعیتی مطلوب تر از 

لحاظ جسمی و روحی و روانی دست یابند.
این کلاس در روز 19 امرداد 93 با حضور جناب آقای 
شیرازی نیا و افراد تیم توانبخشی آموزشی افتتاح گردید.

سپاس  و  روییم  می  کوچکمان  باغچه  در  هم  با 
را فراگیری  داریم  می 

 

فرزندان  آموزشی  کلاس  افتتاح 
)ایزوله( مهر  سرای 

چه خبر از این خانه

امید در زندگی بشر آنقدر اهمیت دارد که بال برای پرنده.    آرتور شوپنهار
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برای سپاسگزاری...

میکنی  خوش  دل  و  می‌گذرد  زود  چقدر  راستی 
یادگار  به  برایت  خوب  دوستان  که  خاطره‌هایی  به 
روزه  خدا  ماه  در  هم  ما  دختران  از  بعضی  گذاشته‌اند. 
گرفتند و با مهربانیِ دوستانی افطار کردند که بچه‌ها را 
به باغها و خانه‌هایشان دعوت کردند و یامهمان سفره‌ی 
رمضان  ماه  بودند.  خانه  این  در  خیرین  سخاوتمندانه‌ی 
جشن مهربانی و عشق بود و خدا دوستان خوبش را برای 

دختران ما فرستاده بود تا از تنهایی دربیایند. 
به  هم  باز  که  بود  محصول  برداشت  جشن  فطر  عید 
از محبت مردم خوب  ماه مهمانی خدا،  شکرانه‌ی یک 
شهر برخوردار شدیم. حالا وقت آن است که صمیمانه 
از خدا و همه‌ی خوبانی که بی‌دریغ زندگی می‌بخشند 

تشکر کنیم.
 چهارصد سپاس بی ریا و خالصانه تقدیم‌تان باد...

چه خبر از این خانه
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چه خبر از این خانه

سِمانه... مثل 

دخترهای ما دوستی مهربان دارند که با وجود معلولیت 
جسمی، توانایی‌های زیادی دارد. سمانه احسانی‌نیا که از 
به خاطر سانحه‌ی رانندگی قطع نخاع شده،  سال 1383 
فعالیت  اجتماعی  مختلف  عرصه‌های  در  سال‌هاست 
آقای  تشویق  به  می‌کند  نقاشی  دهان  با  که  او  می‌کند. 
به  است  معلول  هنرمندی  خود  که  شریعتی  مصطفی 
و  شخصی  تجربه‌ی  سال‌ها  از  بعد  و  پرداخت  کار  این 
راهنمایی‌های دوستان هنرمندش، اکنون در کلاس‌های 
در  سمانه  یادگیری‌ست.  مشغول  تقی‌زاده  هادی  آقای 
گروهی  و  خصوصی  نمایشگاه  چند  در  قبل  سال‌های 
به  توجه  با  اخیرا  و  گذاشت  نمایش  به  را  کارهایش 
در  را  انفرادی  نمایشگاه  اولین  جدیدش،  تجربه‌های 
دوستی  را  او  که  ما  دختران  کرد.  پا  بر  »آبان«  گالری 
زیبایش  کارهای  دیدن  به  می‌دانند،  صمیمی  و  مهربان 
بگویند.  تبریک  را  موفقیت‌هایش  نزدیک  از  تا  رفتند 
امیدوار  مثلِ سمانه، همیشه مهربان و  آنها دوست دارند 
باشند. برای این هنرمند عزیز آرزوی موفقیت روزافزون 

داریم... .

نمایشگاه نقاشی سمانه احسانی‌نیا 

به توانایی خود ایمان داشتن، نیمی از کامیابی است.    روسو
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چه خبر از این خانه

آمدند! هم  با  فرشته‌ها 

از آسمان نیامده بودند. مثل همه ی ما لباس پوشیده بودند 
وجود  با  که  داشت  را  مسافرانی  حالِ  لبخندشان  ولی 
خستگی راه به شوق دیدن دخترانی معصوم و تنها آمده 
از آب گذشته بود.   ِ بودند و بغل هایشان پر از مهربانی 
دوشنبه روز عزیزی بود و میزبان عوامل فیلم » فرشته ها 

باهم می آیند« بودیم.
کارگردان فیلم ؛ حامد محمدی که  در کارنامه ی خود 
دارد  را  نقاشی«  »حوض  و  طلاومس«   « ی  نامه  فیلم 
و  الهام کردا  فیلم؛ جواد عزتی،  این  بازیگران  به همراه 
موسوی  بیتا  سفر  این  در  شدند،  ما  مهمان  بیاتی  نازنین 
خبرنگار روزنامه همشهری و آقایان احمد معمار،مهدی 
تجویدی و شفیعی از پردیس سینما هویزه و آفریقا این 
دوستان را همراهی میکردند و سیدجلیل حسینی زهرایی 
عکاس خوب و هنرمند شهرمان لحظه های به یادماندنی 

را در عکس های زیبایش ثبت میکرد.
آنها بارها  اشاره کردند که بازدید از سرای مهر، مدرسه 
ی آموزش پذیرها و کارگاه های هنریِ دخترها برایشان 
بسیار جذاب و دیدنی بود و نشستن پای آواز تکتم و بغل 
بار  گاهی  پناه  قسمت  در  دخترکوچولوها  لبخندِ  کردن 
بود. حامد محمدی  داده  آنها هدیه  به  را  زندگی  دیگر 
به همدم گفت: » امروز حال خیلی عجیبی داشتم، خدارا 

شکر... «. 
در  که  است،   این  شاید  کارما   « نوشت:  عزتی   جواد 
افسون گل سرخ شناور باشیم... و کاش یادمان باشد که 
آزمایش برای ماست نه برای این بچه ها... «. الهام کردا: » 
دنیای این بچه ها به اندازه ی تمام دنیاهای ما آدم بزرگ 
امید ، عشق و  از شما  » من  بیاتی:  نازنین   .» ارزد  ها می 
زندگی را به یادگار بردم...«. و بیتا موسوی: »دیدن خنده 
های شما برای من یک دنیا می ارزد،اینکه هستید کنار 
باید شکرگزار نعمت های خدا  به ما می آموزد که  ما، 
باشیم «. این فرشته های مهربان قول دادند که باز هم به 

این بهشتِ کوچک برگردند. 
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هـمدردی

آقای ضرابی و  ثابتی  خانم  مهربان:  یاوران 
فرامرز  مهندس  مخملباف،  گرامی:  اندیشان  نیک 
همکار  فصیحی ‌و  سعید،  ضمیری،  سیاسی،  مرادی، 

اصلاحیان خانم  سرکار  عزیز 

فقدان  غم  در  را  خود  خانه،  این  اهالی  و  همدم 
میدانند شریک  عزیزانتان 

تلخ ترین اشک هایی که بر مزار رفتگان ریخته می‌شود ، به خاطر کلمات نا‌گفته و‌کار های انجام نگرفته است .     هرت بیچر استو
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معرفی بخش

گلیم با تار و پود دوستی و روشنایی 
معرفی کارگاه گلیم بافی

تاریخ  اندازه‌ی  به  دارد  عمری  است...  دلنشین  و  گرم 
گره  ایران  جای  همه  به  را  دل  آن.  زیبایی  و  اصالت  و 
می‌زند؛ به آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، فارس، 
کرمان، هرمزگان و... . صدای لالایی و زمزمه‌ی آهنگین 
عشق  با  که  را  روستایی  و  عشایر  دختران  و  مادران 
می‌بافندش از لابه‌لای نخ‌های سبز و زرد و قرمز و هزار 

توان شنید. رنگ می‌
که  است  ایرانی  اصیل  و  قدیمی  هنر  »پلاس«  یا  »گلیم« 
میلاد  از  قبل  سال   2000 حدود  به  ایران  در  قدمتش 
رسد. بافته‌ای سرشار از ذوق و آراستگی و آرامش با  می‌
طرح‌های خشتی و خطی و... که جایش را در دل دختران 
ما در کارگاه  باز کرده است. دختران  باذوق مرکز هم 
گلیم‌بافی مرکز که دور تا دورش پر شده از نخ و طرح 
و  هم جمع می‌شوند  دور  روز صبح‌ها  هر  بافتن،  دارِ  و 
شان هنگام بافتن دیدنی است...  می‌بافند؛ شوق و شادمانی‌
گره‌های  هم،  کنار  در  گلیم  بافتن  هم...  دوستی‌شان   .
دوستی و هم‌نشینی را بین‌شان محکم‌تر می‌کند. این را از 
فضای آرام و سرزنده‌ی کارگاه می‌توان احساس کرد... 

. روی زمین و کنار صندلی‌شان را ریزه نخ‌های رنگی پر 
کرده. مربی آموزش، خانم مؤمن دارد با شانه روی تار 
و پود یکی از گلیم‌ها می‌کوبد. یکی از دختران کلافی 
نخ‌هایی  و  گرفته  دستش  در  را  چله  نخ  از  بزرگ  نسبتا 
سرگرم  حسابی  دختران  می‌پیچد.  دورش  مانده،  که  را 

کارند! 
این بافندگان خوش ذوق و هنرمند خانه‌ی ما گلیم‌های 
اند،  کشیده‌ زحمت  بافتنش  برای  ماه‌ها  که  را  زیادی 
هدیه  می‌آیند  و  اند  آمده‌ دیدن‌شان  به  که  عزیزانی  به 
تا  می‌کنند. آن وقت است که این گلیم‌ها از خانه‌ی ما 
مان را فرش می‌کنند و گرم... دلگرم  خانه‌ی دل مهمانان‌
و  دیدن‌شان  دوباره  و  آمدن‌شان  خاطره‌ی  به  می‌شویم 

دلگرم می‌شوند به دوستیِ تازه‌ای و دعای خیری... .
کارگاه  سلیقه‌ی  با  و  ذوق  خوش  مربی  »عصار«  خانم   
 1383 سال  در  »کارگاه  گوید:  می‌ همدم  به  گلیم‌بافی 
دختران  از  کمی  تعداد  با  مددجویان  آموزش  هدف  با 
شروع به کار کرد. ابتدا مددجویان در کلاس آموزشی 
و توجیهی با فنون بافت، مواد اولیه و ابزار کار گلیم‌بافی 
و دستگاه‌های کوچک و بزرگ بافت آشنا شدند. بعد با 
شان در تولید آزمایشی و تجربه کافی در  توجه به توانایی‌
گلیم‌بافی، آماده‌ی بافت طرح‌ها و نقش‌ها در اندازه‌های 
نقشه‌خوانی  و  فراگیری طراحی  بعد هم  مختلف شدند، 
و یادگیری به کار گرفتن رنگ‌های مختلف در زمینه‌ی 
آموزش  مان  دختران‌ به  مختلف  جلسات  در  را  بافت‌ها 
در  خدا،  لطف  به  که  می‌گوید  »عصار«  خانم  دادیم.« 
اند و  یک سال تعداد دستگاه‌ها را به 12 دستگاه رسانده‌

اند.  مددجویان بیشتری تحت پوشش قرار گرفته‌
هستند  سال   50 تا   12 از  گلیم‌بافی  کارگاه  مددجویان 
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معرفی بخش

در  را  اش  صبوری‌ و  جدیت  مهارت،  عصار  خانم  و 
آموزش مددجویان، در این گلیم‌ها به نمایش گذاشته. 
گبه،  طرح  گبه،  مرکز،  نگار  و  نقش  پر  کارگاه  در 
گلیم‌های قشقایی، تابلو فرش، گلیم برجسته، جانمازی، 
سرانداز و قاب آیینه با انگشتان هنرمند و توانای دختران 
مرکز بافته می‌شوند. گلیم‌ها و دست‌بافته‌های دختران به 
صورت تابلو و در اندازه‌ی 1 در1/5 است و از طرح‌های 

تمام کشور برای بافت آنها الهام گرفته می‌شود. 
»در  گوید:  می‌ هایش  حرف‌ ادامه‌ی  در  »عصار«  خانم 
با  هماهنگی  ضمن  و  ما  تولیدی  فعالیت‌های  حاشیه‌ی 
فرهنگی،  میراث  کل  اداره‌ی  دستی  صنایع  معاونت 
شناسایی  کارت  مدرک  دریافت  به  موفق  مددجویان 
استان  دستی  صنایع  عضویت  به  و  شده‌اند  تولید 
هماهنگی  مجموعه،  دیگر  فعالیت‌های  از  اند.  درآمده‌
رضوی  خراسان  استان  حرفه‌ای  و  فنی  کل  اداره‌ی  با 
برای اخذ گواهینامه‌ی مهارت بوده که کلیه‌ی بافندگان 
مهارت  گواهینامه‌ی  شده‌اند  موفق  هم  مرحله  این  در 

دریافت کنند.«
برای تشویق گلیم‌بافان خانه‌ی ما، در هر دوره از تولید 
همه‌ی مددجویان به همراه مربی‌شان به بازار می‌روند و با 
کمک خیرین و با همکاری بازار، لباس‌هایی که دوست 

دارند برایشان تهیه می‌شود.
این  در  را  شیرینش  خاطره‌های  از  یکی  »عصار«  خانم 
ده سال همکاری با مرکز، برای همدم تعریف می‌کند: 
دانید که دختران ما نیت خیر و ارتباط خالصانه‌ای با  »می‌
خدا دارند. گاهی اینجا اتفاقاتی خاص می‌افتد... یکی از 
مددجویان خیلی دوست داشت به کیش مسافرت کند. 
بعد از دو روز آرزوی او برآورده شد و یکی از خیرین، 

او و دختران دیگر را به کیش فرستاد.«
نزدیک دید و دستی رویشان کشید؛  از  را  باید گلیم‌ها 
اند...  عیب‌اند، پر از طراوت و شادابی‌ واقعا بی‌نقص و بی‌
اند.  شاهکارهایی که با دقت و ظرافتی دخترانه بافته شده‌
شاید این گلیم، ماه‌ها همدم و همراز دخترکی از دختران 
با  که  آرام  و  صبور  دخترکی  همدم  بوده...  ما  خانه‌ی 
هایش  گلیم ناتمامش حرف‌ها زده، از آرزوها و دلتنگی‌
گفته و شاید هم کمی باریده باشد... گلیم تمام شده اما 
هایش نه... لحظه شماری می‌کند تا دوباره گلیمی  حرف‌
ببافد پر از درد دل... بافته‌ی دختران مرکز بی‌سر و صدا، 
اهل دل  با هر کسی که  و  بر دل‌ها می‌نشیند  آرام  آرام 

باشد، حرف می‌زند... حرف‌هایی از جنس روشنایی... 

آوریم.    سنت آگوستین  گیرد مگر وقتی که به او روی می‌ خداوند ما را برای خودش آفریده است، پس قلبمان آرام نمی‌
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برای شما که دوستـتان داریم همیشه اتفـــاقات خوش آرزو 
می‌کنیم ، هنر دست دختران این خانه روحی تازه به مجالس 

و محافل شما خواهد بخشید.
تاج گل هایِ دختران کارگاه  گلسازی این موسسه آماده شده 
امانی در اختیارتان  تا در مجالس و محافل شما به صورت 
قرار گیرد و عطر محبت و عشق این دختران معصوم را در 

فضا بپراکند...

آمده از بهشت
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آمده از بهشت

ی تمدن، وجود انسان بزرگوار و نیك است كه خودخواه نباشد و همراه با دیگران برای خوشبختی همه كار كند.    جواهر لعل نهرو بهترین نشانه‌
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زندگی دختران این خانه

صدای گریه‌ی دخترکی 2ساله فضای شیرخوارگاه شهرستان 
ای که گویا انتظار  کوچک و نیمه گرم را پر کرده بود. گریه‌
شنیدن قدم‌های کسی را می‌کشید. اصلا شاید بهانه‌ی مادر 

گرفت...  را می‌
زن و مردی آن طرف دیوارهای شیرخوارگاه، در چاردیواری 
گرفتند. دوست داشتند صدای  کوچک‌شان، تصمیمی بزرگ می‌
ای سرشار  تاب دخترکی را به صدای خنده و قهقهه‌ گریه‌ی بی‌
کورشان  و  دنیای سوت  برای  هم  می‌خواستند  کنند.  تبدیل 
کاری کنند و هم برای آخرت‌شان... حالا دخترک 2 ساله‌ی 
شیرخوارگاه، هم مادر داشت هم پدر. حالا زن و مردی پشت 
ی ساکت‌شان دخترکی 2 ساله داشتند و دنیایی  دیوارهای خانه‌
پر از خنده... پدر و مادر »پروین« پیش از این صدای گریه‌ی 
ی آغوش گرم مادر و نگاه  پسرکی را هم شنیده بودند که بهانه‌
هایی پر مهر، خانواده‌ای را دور  گرفت... قلب‌ مهربان پدر را می‌
ای با تمام زیبایی‌هایش، شادی‌ها و  هم جمع کرده بود. خانواده‌
ای از شهرستانی  هایش در گوشه‌ غم‌هایش، شیرینی‌ها و تلخی‌

کوچک، متولد شده بود؛ پدر، مادر، خواهر و برادر... .
شان در کنار پدر و  »پروین« و برادرش با بازی‌های کودکانه‌
قد  گذراندند.  را می‌ روزها و شب‌ها  دلسوز  و  مهربان  مادری 
شدند... چشم در چشم هم... پروین  می‌کشیدند و بزرگ می‌
با وجود داشتن معلولیتی خفیف، مورد حمایت خانواده‌اش بود. 
آنها با تمام وجود دوستش داشتند. معلولیت هیچ گاه باعث نشد 

تا از محبت آنها به پروین کم شود.
ها، بیماری قلبی مادر کار خودش  از پس گذر روزها و لحظه‌

زندگی  شیرین  طعم 
پروین
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زندگی دختران این خانه
را کرد؛ پروین و خانواده‌ی گرم و صمیمی‌اش را تنها گذاشت. 
مادر رفت و پدر غم از دست دادن او را تاب نیاورد و یک سال 
بعد بر اثر سکته، او هم رفت. حالا برادر و خواهر یار و غمخوار 

هم بودند.
را کمی  پروین  از  نگهداری  ساز،  اما دغدغه‌ اتفاقی خوشایند 
کرد. برادر در دانشگاه قبول شده بود! او بعد از اینکه  مشکل می‌
مشغول به تحصیل شد و بعدها تشکیل خانواده هم داد، پروین 
را به یکی از اقوام سپرد تا از او مواظبت کند.. هرچند خودش 
هم خیلی مواظب پروین بود تا مبادا احساس اندوه یا نیاز کند. 
پس از مدتی برادر دید که بهتر است او را به مرکز توانبخشی 
ای امن و آسوده برای پروین و 400  فتح‌المبین بسپارد؛ به خانه‌

دختر دیگر... .
برادرش  کند.  زندگی می‌ اینجا  پروین  است  سالی  چند  حالا 
اش می‌برد  زند. او را به خانه‌ خیلی هوای او را دارد. به او سر می‌
تا پروین در کنار همسر و دو فرزند او، طعم داشتن خانواده و 
ها را از یاد نبرد، تا همیشه این طعم برای او تازه  دور هم‌نشینی‌
باشد؛ نه فقط برای او که برای خودش هم... آخر پروین هم 
هایش بوده. طعم داشتن خانواده‌ای صمیمی و  بازی کودکی‌

مهربان را در کنار او چشیده.
پروین علاوه بر این که دختری آرام و باوقار است، خیلی خوب 
گوید: »پدر و مادرم  کند، شمرده و با دقت. می‌ هم صحبت می‌
خیلی با هم مهربان بودند، همدیگر را خیلی دوست داشتند. 
پدرم از غم نبودن مادرم از دنیا رفت. وقتی مریض بود، من از 
خواست از  کردم، برایش غذا می‌پختم. وقتی می‌ او مواظبت می‌
دنیا برود، به برادرم گفت مواظب پروین باش... نگذار احساس 

تنهایی بکند... کنارش باش.«

زند.  وقتی پروین از خانواده صحبت می‌کند، با افتخار حرف می‌
به خاطر داشتن خانواده به خودش می‌بالد. پروین می‌گوید: 
»من5 برادر ناتنی هم دارم. آنها را خیلی دوست دارم، آنها هم 
مرا دوست دارند. هرچند که راه دور است و باید از شهرستان 
دیدنم  به  مختلف،  عیدهای  موقع  بیشتر  گاهی،  اما  بیایند، 
برند. آنها از من بزرگتراند. من تنها  می‌آیند و مرا با خودشان می‌
دختر خانواده هستم.« پروین این جمله را با شیطنتی دخترانه 

ای که روی لب‌هایش می‌دود، می‌گوید.  و خنده‌
ی ما، فهمیده و مودب است. او در مرکز    دختر کوشای خانه‌
تواند به دختران دیگر آموزش  فتح‌المبین همیار مربی است و می‌
بدهد و در نظم دادن و سازماندهی دختران به مربیان کمک 
ریزی شده  کند. روزهای او مثل دیگر دختران فتح‌المبین برنامه‌
را  نمازهایم  »من  گوید:  همدم می‌ به  پروین  است.  منظم  و 
هایم را  می-خوانم و الان که ماه مبارک رمضان است، روزه‌
کنم، برای سلامتی برادرهایم و  می‌گیرم. برای همه دعا می‌

کنم.« هایشان دعا می‌ بچه‌
ای دارد که هر لحظه به آنها فکر  پروین هرچند دورادور خانواده‌
کند، اما آرزو دارد که خانواده داشته باشد... همان خانواده‌ای  می‌
های نادیده‌اش او را به  لای گریه‌ها و التماس‌ که روزی لابه‌
شیرخوارگاه سپردند و... همان پدر و مادری را داشته باشد که 

او قلبا به آنها تعلق دارد.
و  افتاد  به شیرخوارگاهی  گذرت  اتفاق،  بر حسب  روزی  اگر 
ها را شنیدی، کمی دقیق‌تر گوش  امان بچه‌ صدای گریه‌ی بی‌
کن، با تمام قلبت گوش کن... هرکدام از این آواهای لطیف و 
زنند؛ گوش  بی‌انتها که تا ملکوت پر می‌کشند، با تو حرف می‌

کن! آنها تو را به بیکرانگی دعوت می‌کنند.

انسان همان چیزی است که باور دارد.    آنتوان چخوف
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یک نفس زندگی

شد؛  سالمندان  خانه‌ي  وارد  مسن  خانمي  روز  كي 
چشماني  و  آراسته  ظاهري  و  لباس  با  خوشبو،  بسيار 
اين خانم  بود. شوهر  نابينا  تقريبا  از شدت ضعف  كه 
خانه  به  آمدن  او  بنابراين  بود،  كرده  فوت  تازگي  به 
مدت‌ها  اينكه  از  پس  مي‌ديد.  ضروري  را  سالمندان 
گفتند  او  به  و  ماند  منتظر  سالمندان  خانه‌ي  دفتر  در 
برخاست.  جايش  از  لبخند  با  است،  حاضر  اتاقش 
آسانسور  سمت  به  عصایش  كمك  به  كه  همچنان 
كوچكش  اتاق  توصيف  به  پرستار  مي-رفت، 

پرداخت.
اما قبل از اينكه صحبت پرستار تمام شود او مشتاقانه، 
همچون كودكي كه اسباب بازي جديدي به او هديه 

اتاقم را دوست دارم. به پرستار گفت: من  اند،  داده‌
نديده‌ايد!  را  اتاقتان  هنوز  كه  شما  گفت:  پرستار 
به  ربطي  هيچ  دادم  شما  به  كه  جوابي  داد:  پاسخ  او 
كه  است  آن  خوشبختي  ندارد.  اتاق  نديدن  يا  ديدن 
را  اتاقم  اينكه  كني.  مشخص  را  آن  زمان،  از  فراتر 
وسايلش  چيدن  ترتيب  به  ربطي  نه،  يا  دارم  دوست 
ندارد، بلكه كاملا به اين بستگي دارد كه من چگونه 
گرفتم  تصميم  الان  همين  برنامه مي‌ريزم.  ذهنم  براي 
است  تصميمي  همان  اين  بدارم.  دوست  را  اتاقم  كه 
كه هر روز صبح، موقع بر خاستن از خواب مي‌گيرم.

روز  تمام  توانم  مي‌ است:  رويم  پيشِ  راه  دو  ها  صبح‌

كار  از  اعضاي  مشكلات  و  بمانم  رختخواب  در  را 
بيرون  از رختخواب  اينكه  يا  بدنم را بشمرم،  ي  افتاده‌
هنوز  كه  اعضايي  همان  خاطر  به  را  خداوند  و  بيايم 
طرف  از  اي  هديه‌ روز  هر  كنم.  شكر  مي‌كنند  كار 
ام، به روز جديد  خداوند است و من تا زماني كه زنده‌
بانكي  حساب  همچون  كهولت  سن  مي-انديشم. 
كرده‌ايد،  انداز  پس‌ آن  در  كه  آنچه  هر  از  است؛ 
است  اين  شما  به  نصيحتم  پس  مي-كنيد.  برداشت 
و  خوشي  فقط  خاطراتتان،  بانكي  حساب  در  كه 
را  ناراحت‌كننده  خاطرات  كنيد.  انداز  پس‌ سعادت 

بريزيد. دور 
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با یکی از 
دوستانم وارد قهوه‌خانه‌‌ای کوچک 

شدیم و سفارش‌ دادیم.
به سمت میزمان می‌رفتیم که دو نفر دیگر وارد قهوه‌خانه 

شدند و سفارش دادند: پنج تا قهوه لطفا... دو تا برای ما و سه تا هم 
قهوه‌ی مبادا... سفارش‌شان را حساب کردند و دو تا قهوه‌شان را برداشتند و 

رفتند. 
از دوستم پرسیدم: ماجرای این قهوه‌های مبادا چی بود؟

دوستم گفت: اگه کمی صبر کنی به زودی تا چند لحظه‌ی دیگه حقیقت رو می‌فهمی. 
آدم‌های دیگری وارد کافه شدند. دو تا دختر آمدند، نفری یک قهوه سفارش دادند، 

پرداخت کردند و رفتند.  
سفارش بعدی هفت تا قهوه بود از طرف سه وکیل... سه تا قهوه برای خودشان و چهار تا 

قهوه‌ی مبادا...
همان‌طور که به ماجرای قهوه‌های مبادا فکر می‌کردم و از هوای آفتابی و منظره‌ی 
زیبای میدان روبه‌روی کافه لذت می‌بردم، مردی با لباس‌های مندرس وارد کافه 

شد که بیشتر به گداها شباهت داشت. با مهربانی از قهوه‌چی پرسید: قهوه‌ی 
مبادا دارید؟

خیلی ساده‌ ست! مردم به جای کسانی که نمی‌توانند پول قهوه و 
نوشیدنی گرم بدهند، به حساب خودشان قهوه‌ی مبادا 

می‌خرند...

یک نفس زندگی
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چند لحظه علمی و آموزشی

لا لی انتخابی
بهداشت زبان و کلام

آشنایی شخصیت ناپایدار یا
)BPD(اختلا ل شخصیت مرزی 

نقد فیلم
معرفی کتاب























ر! دا مسابقه جایزه 
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بعضی از تکه‌های زمین خدا  خوشبخت‌ترند چون می‌شود 
نردبان‌هایی روی آن گذاشت و از درخت آسمان بالا رفت ...

وقتی  است.  هوشیار  خدا  زمین   . است  وسیع  خدا  زمین 
آدم‌های زیادی، همزمان از یک نقطه‌ی زمین‌، آرزوهایشان 

را راهی آسمان کنند، خلوص آن نقطه، بیشتر می‌شود ...
خدا مهربان‌تر به آنها نگاه می‌کند ....

گوشه‌ای از شهر مشهد‌، تکه زمینی هست پر از آرزو ... از 
ذهن‌هایی سپید و بی‌فریب ...

اندازه 10000  از زمین خدا‌، به  سال 1356 بود که تکه‌ای 
متر مربع، سهم دختران کم توان ذهنی شد تا در آنجا زندگی 
کنند‌، آموزش ببینند، خدمات توانبخشی دریافت کنند و چند 

قدم به آرزو‌هایشان نزدیک شوند.
این موسسه که »فتح‌المبین« نام گرفته است، ابتدا با پذیرش 
60 دختر و تحت پوشش سازمان بهزیستی، آغاز به کار کرد.
هیئت  شیوه‌ی  به  مجموعه،  مدیریت  نوع   1380 سال  در 
امنایی تغییر یافت که اتفاق مبارکی بود. هیئت امنا، همگی از 
خیرین و نیک‌اندیشان‌اند و با تمام همت و نیرو، در جهت 

بهتر شدن شرایط  دختران فتح‌المبین، گام بر‌می‌دارند.
اقدامات موثری مثل تجهیز، بازسازی و نوسازی بخش‌های 
مختلف مجموعه، راه اندازی سیستم‌های  هواساز، لاندری  
و تهویه و همچنین تکمیل و بهره برداری از ساختمان شهید 

این خانه در یک نگاه

این خانه در یک نگاه
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شاهید، در کار‌نامه‌ی این نیکـوکاران  می‌درخشد.
بهزیستی  از سازمان  به طور کامل  در سال 1384 موسسه 
و  سازی  توانمند  خیریه ی    " عنوان  تحت  و  مستقل شد 
هیئت  گردید.  واگذار  امنا   هیئت  به  معلولین"  از  حمایت 
البدل  مدیره‌ی موسسه، هفت عضو اصلی و دو عضو علی 

دارد. نام این بزرگواران به این شرح است: 
 آقای اکبر صابری فر، رئیس هیئت مدیره 

مهندس حمید طیبی، نائب رئیس. خانم دکتر زهرا حجت، 
چوپانکاره،  محمد  مهندس  آقایان  و  موسسه  مدیر‌عامل 
علی‌اکبر علیزاده، احمد شاهید و مهندس مرتضی ادیبی نیز 

دیگر اعضای هئیت مدیره هستند.
بد  یا  بی‌سرپرست  دختر  همگی  مرکز  این  فرزندان 
و  مددجو   186 واگذاری  ابتدای  در  مرکز  این  سرپرست‌‌اند. 
93 کارمند رسمی مامور به خدمت داشت. این رقم در حال 
یافته  تغییر  قراردادی  نیروی  مددجو، 150   به 398  حاضر 
است علاوه بر این 254 نفر نیروی افتخاری)211 نفر زن و 

43 نفر مرد( با این موسسه همکاری دارند.
پر شاخه تبدیل  به یک درخت  نهال  از  تدریج  به  مجموعه 
با آمدن‌شان،  می‌شود. مددجویان 7 تا 12 ساله‌ای که مرکز 
افتتاح شده بود‌؛ حالا در سنین 4 تا 60 سال هستند و در پنج 

زیر مجموعه نگهداری می‌شوند:

ایزوله ـ سرای مهر )عقب ماندگی ذهنی عمیق (
تربیت پذیر )عقب ماندگی ذهنی متوسط(
آموزش پذیر )عقب ماندگی ذهنی خفیف(

خانه پناهگاهی )آموزش‌پذیر در سنین 4 تا 12 سال( 
مرکز آموزش روزانه

 خوابگاه دانش‌آموزی 
خدمات  و  امکانات  از  همزمان  طور  به  مرکز،  مددجویان 

مختلفی استفاده می‌کنند.
و  درمانی  گفتار  فیزیوترابی،  جمله:  از  توانبخشی  خدمات 

کاردرمانی.
حداکثر   به  دستیابی  برای  ورزشی  مختلف  فعالیت‌های 
توانمندی  جسمی و شرکت در کارگاه های هنری از قبیل 
فضایی  کردن  فراهم  سرمه‌دوزی  و  سوزن‌دوزی  گلیم‌بافی، 
این مرکز‌، هزینه‌های سنگینی  شبیه به خانه برای دختران 
دربردارد. برای هر مددجو، ماهانه بیش از 6.000.000 ریال  
هزینه می‌شود که یارانه‌ی دریافتی از سازمان بهزیستی هم‌، 
تنها پاسخگوی حدود یک پنجم این هزینه‌هاست و الباقی را 

کمک‌های مردمی تامین می‌کند.
زیر  از  روشن  خطی  و  خیرند  اهل  که  مردمی  کمک‌های 

کفش‌هایشان روی پیاده رو باقی‌ست ...
جایی روی خوشبختی زمین.

این خانه در یک نگاه

اگر زاویه دیدمان نسبت به چیزی یکی نیست بگذار یکی نباشد، بگذار در عین وحدت، مستقل باشیم.     نادر ابراهیمی
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